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گــروه حــوادث/   کشــف جســد ســوخته مرد 
جــوان در حریــق عمــدی آپارتمــان طبقــه 
هفتــم، دو فرضیــه را پیــش روی بازپــرس 

جنایی قرار داد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســاعت ۴:۳7 بامــداد شــنبه 7 آبــان گزارش 
در  طبقــه   7 ســاختمان  یــک  آتش ســوزی 
خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان خجسته پور 
بــه آتش نشــانی اعــام شــد. بــا حضــور ســه 
ایســتگاه آتش نشــانی، امدادگــران دریافتنــد 
واحــد طبقه هفتم در حال ســوختن اســت و 
شــعله از پنجره های شکســته به بیرون زبانه 

می کشد.
جال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهــران گفت: در طبقه هفتم این ســاختمان 
یــک واحــد ۹۰ متری بــود که آتش ســوزی در 
آن رخ داده بود، با توجه به شکستن شیشه ها 
احتمال می رفت انفجار کوچکی نیز رخ داده 
باشــد. پس از اطفــای حریق با جســد مردی 
حدوداً 45 ســاله مواجه شدیم که موضوع به 

پلیس و اورژانس اعام شد.
بــا گــزارش کشــف جســد ســوخته از ســوی 
مأمــوران کانتری 14۰ باغ فیض به بازپرس 
تحقیقــات  صاحب جمعــی  محمدرضــا 
تیــم جنایی شــروع شــد. بررســی های اولیه 
حکایت از آن داشــت مرد جوان روی تختی 
در اتــاق نشــیمن بوده که بر اثر آتش ســوزی 
جان خود را از دســت داده است.همسایه ها 
در تحقیقــات مدعــی شــدند مــرد جــوان با 
بــرادرش اختــاف شــدیدی داشــته و بارهــا 
صــدای درگیــری آنهــا را شــنیده اند. این در 
حالی بود که متوفی ســابقه خودکشی نیز در 

پرونده خود داشت.
باتوجــه بــه اینکــه کارشناســان آتش نشــانی 
اعــام کردند که حریــق عمدی بوده اســت، 
دو فرضیــه از ســوی بازپــرس شــعبه ششــم 
دادســرای امــور جنایــی تهــران مطرح شــد؛ 
نخســتین فرضیــه قتــل مــرد جــوان و حریق 
عمــدی بــوده و دومیــن فرضیــه خودکشــی 
اســت.بنابراین تحقیقــات بــرای برمایی راز 
مــرگ مرمــوز مــرد تنها بــه دســتور بازپرس 

جنایی ادامه دارد.

مرگ مرموز
در آتش

 بازداشت عاملان 
حمله به کانکس پلیس

گروه حوادث /عامان حمله به کانکس پلیس راهور لوشــان در 
کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

انتظامــی  فرمانــده  جانشــین  حســن پور،  حســین  ســرهنگ 
اســتان گیان در تشــریح این خبر گفت: در پــی اقدام نافرجام 
عــده ای مبنی بر به آتش کشــیدن کانکس پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی لوشــان، شناســایی و دســتگیری عامــان ایــن اقدام 
در دســتورکار پلیس شهرســتان رودبــار قرار گرفــت و پلیس با 
اشــراف اطاعاتی موفق شد عامان تعرض به کانکس پلیس 
راهنمایی و رانندگی لوشــان را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی 

و دستگیر کند. 
۴ متهــم این پرونده پس از اعتراف بــه اعمال مجرمانه و ابراز 
ندامــت و پشــیمانی از اقدامــات خــود تحت تأثیر شــبکه های 
معانــد با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونــی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
وی میانگین ســنی افراد دســتگیر شده را 1۶ ســال اعام  و بیان 
کرد: خانواده ها باید پیامدهای قانونی و بلندمدت دستگیری و 
محکومیت را برای فرزندانشان تشریح کرده و نظارت بیشتری 

بر فرزندانشان داشته باشند.
ســرهنگ حســن پور در پایــان از شــهروندان خواســت هرگونه 
اطاعــات و اخبار در خصوص فعالیــت مخان نظم و امنیت 

را از طریق مرکز فوریت های 11۰ به پلیس اطاع دهند.

 انهــــدام
 2 باند قاچاق اسلحه در مرز

گروه حوادث / مرزبانان در دو عملیات جداگانه در اســتان های 
کرمانشــاه و ایــام 4۳ قبضــه ســاح جنگــی و مقــدار زیــادی 

مهمات کشف کردند.
انتظامــی  گــودرزی« فرمانــده مرزبانــی  ســردار »احمدعلــی 
کشــور در تشــریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی 
قصرشــیرین بــا انجام گشــت و کمین هدفمند و با اســتفاده از 
تجهیــزات اپتیکــی در نــوار مــرزی، توانســتند یــک باند ســاح 
و مهمــات را حیــن ورود بــه خاک کشــور شناســایی کننــد و در 
عملیاتــی مقتدرانــه و با اســتفاده از چتر اطاعاتــی ۳۸ قبضه 
ســاح جنگــی کلــت، 76 تیغــه خشــاب مربوطه، یــک قبضه 

شمشیر و یک عدد سر نیزه ساح کاشنیکف را کشف کردند.
فرمانــده مرزبانــی انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطه دو 
قاچاقچی دستگیر شدند، اظهار کرد: از قاچاقچیان دو دستگاه 
خودرو که قصد جابه جایی اسلحه با آنها را داشتند نیز توقیف 

شده است.
ســردار گــودرزی همچنیــن از موفقیــت مرزبانــان هنگ مرزی 
دهلــران در کشــف ســاح و مهمــات جنگــی خبــر داد و گفت: 
مرزبانان هنگ مرزی دهلران با همکاری سربازان گمنام امام 
زمان)عج( با اشــراف و تســلط اطاعاتی از قصــد قاچاقچیان 
مبنــی بر قاچاق ســاح جنگی به داخل کشــور مطلع شــدند و 
بافاصلــه بــا تشــدید اقدامات کنترلی توانســتند ضمــن ناکام 
کردن قاچاقچیان، 5 قبضه ســاح جنگی از نوع کاشــنیکف و 
کلت به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه را از آنان 

کشف کنند.

 خودســوزی پسر
 جان مادرش و یک کارگر را گرفت

گروه حوادث: مرد جوانی کــه بعد از درگیری با برادرش اقدام 
بــه خودســوزی کــرده بــود باعث مــرگ مــادرش و یــک کارگر 

گچکار شد.
بــه گــزارش ایلنــا، حــدود یک هفتــه قبل مــردی ۳7 ســاله در 
تالش که با برادرش اختاف خانوادگی داشــت با او درگیر شد 
و ســپس در اقدامــی هولناک وارد حمام خانه شــد و با ریختن 

بنزین خودسوزی کرد. 
در همیــن هنگام مادرش که شــاهد ماجرا بود شــروع به داد و 
فریــاد کــرد و در حالی کــه از کارگری ۳1 ســاله که در منزلشــان 
گچــکاری می کرد کمک می خواســت، همراه کارگر برای کمک 
به پسرش وارد حمام شدند اما ناگهان آبگرمکنی که در حمام 
بود منفجر شد و مادر و کارگر گچکار هم دچار سوختگی شدید 

شدند.
با اعام موضوع به آتش نشانی و اورژانس هر ۳ نفر به سرعت 
بــا آمبولانــس بخــش اورژانــس بیمارســتان نورانــی تالش به 
بیمارستان تخصصی ســوانح و سوختگی ولایت رشت منتقل 
شــدند تا تحت درمان قــرار بگیرند اما مرد جــوان که اقدام به 
خودســوزی کرده بــود صبح روز بعــد از حادثه جــان خود را از 
دســت داد. مــادر وی و مرد گچــکار نیز که دچار ســوختگی ۹۲ 
درصدی شــده بودند با وجود تاش پزشکان یک هفته بعد از 

حادثه جان خود را از دست دادند.
کارگر گچکار، پدر یک دختر۹ ســاله و یک پســر 1۴ ســاله بود که 

برای کمک به این خانواده جان خود را از دست داد.

بار
اخ

گــروه حوادث- مرجــان همایونی/  دانشــجوی 
دکتــرا کــه بــه اتهــام قتــل دوســتش بــه زنــدان 
افتاده بود زمانی که متوجه شــد هم سلولی اش 
می توانــد بــا پرداخــت ۲۳۳ میلیــون تومــان از 
زنــدان آزاد شــود، از مادرش خواســت تا با تهیه 

این پول مقدمات آزادی او را فراهم کند.
به گــزارش »ایران«، زن جوانی هفته گذشــته در 
حالــی که برگه ای به دســت داشــت وارد شــعبه 
جنایــی  امــور  دادســرای  احــکام  اجــرای  ســوم 
تهــران شــد و در مقابــل دادیار حســین گودرزی 
قــرار گرفت. این اولیــن باری نبود که به دادســرا 
می آمد، اما این بار با دفعات قبل فرق داشــت. 
آمده بود تا با پرداخت دیه هم سلولی پسرش را 
آزاد کند. پسرش سامان، دانشجوی نخبه مقطع 
دکترای یکی از دانشگاه های دولتی ایران بوده که 
خرداد سال ۹۹ به اتهام قتل دوستش بازداشت 
شــد. پســر جوان به بازپــرس جنایی گفتــه بود از 
دوران دبیرســتان زیــاد به آزمایشــگاه می رفته و 
محلول های شــیمیایی را با هم ترکیب می کرده 
بعــد از مدت هــا بــا ترکیب مواد بــه یک محلول 
شیمیایی رسیده که اعتیادآور بود و خودش از آن 
اســتفاده می کرد. آخرین بار هــم آن را با آبمیوه 
مخلــوط کــرده و در یخچــال خانــه گذاشــته بود 
اما دوســتش شــهاب که مهمان خانــه اش بوده 
ناغافل آن را سر کشیده و حالش بد شده و سپس 

فوت کرده است.
ســامان بــه اتهام قتل عمــدی محاکمه شــد اما 
قضــات دادگاه بــا توجــه به مــدارک موجــود در 
پرونــده او را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به دلیل 

قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کردند.
بــا صدور رأی از ســوی دادگاه کیفری یک اســتان 
تهــران، اولیــای دم بــه حکــم اعتــراض داده و 
پرونده به دیوان عالی کشــور ارســال شد. قضات 
دیوان عالــی بــا اعتــراض اولیــای دم، بــا اعــام 
نقص در حکــم پرونده را برای رســیدگی دوباره 
به دادگاه بازگرداندند. در ادامه بررسی ها، این بار 
قضات دادگاه حکم بر قتل عمد ســامان دادند. 

امــا او به رأی اعتــراض کرد و پرونــده باردیگر به 
دیوان عالی کشــور رفــت. در این مدت، ســامان 
کــه در زندان رجایی شــهر به ســر می بــرد با مرد 
51 ساله ای به نام خسرو که چوپان بود آشنا شد. 
خسرو هم سلولی سامان بود که از ۹ دی سال ۸۹ 
به زندان افتاده اســت. خســرو تعریف کرده بود 
کــه دخترش به خاطــر اختاف با همســرش به 
خانه وی رفته بود اما از سویی داماد خسرو به نام 
میثم و خانواده اش مــدام او را تهدید می کردند 
که باید دخترش را به خانه آنها برگرداند و جواب 

خسرو این بود که از راه قانونی وارد عمل شوید.
ë دفاع مشروع

در ایــن میــان امــا یک شــب دو بــرادر میثــم در 
حالــی که چــوب و چاقو به دســت داشــتند راهی 
خانه خسرو در آبسرد دماوند شدند. آنها قبل از 
ورود به خانه برق را قطع کردند و با خسرو درگیر 
شــدند. مرد میانســال هم در ایــن درگیری برای 
دفــاع از خود و خانواده اش دســت به چاقو شــد. 
این درگیری با مرگ یکی از برادران میثم و قطع 

نخاع برادر دیگرش پایان یافت.
مرد چوپان بافاصله بازداشــت شــد اما قضات 
موجــود  مــدارک  بــه  باتوجــه  کیفــری  دادگاه 
در صحنــه؛ قطــع شــدن بــرق توســط مقتــول و 
بــرادرش، دفاع خســرو از خانــواده اش، حکم را 
دفــاع مشــروع اعام کردنــد. بدیــن ترتیب مرد 
میانسال به پرداخت دیه مقتول و 1۰ سال حبس 
و بــه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان )به مبلغ 
دیه امســال( و 5 سال حبس در حق برادر میثم 

که قطع نخاع شده بود، محکوم شد.
ë کمک برای نجات هم سلولی

پس از چند ســال همســر و دختر مقتول از سهم 
دیه خود گذشت کردند اما مادر مقتول همچنان 
خواهان دریافت ســهم دیه خود بود. سهمی که 
طبق محاسبات سالانه 1۳۳ میلیون تومان بود. 
از طرفی خســرو در مورد پرداخت دیه مردی که 
دچار قطع نخاع شــده بود درخواست اعسار داد 
و دادگاه این مبلغ را تقسیط کرده اما خسرو باید 

1۰۰ میلیــون تومــان در ابتــدا پرداخــت می کرد. 
بدین ترتیب با گذشت بیش از 1۰ سال از جنایت 
و تحمل سال های حبسی که دادگاه برای خسرو 
در نظر گرفته بود، مرد میانسال باید از زندان آزاد 
می شــد. اما چون توانایی پرداخت ۲۳۳ میلیون 
تومان، مبلغ دیه مادرمقتول و مردی را که قطع 
نخاع شــده بود نداشــت، همچنــان در زندان به 
ســر می برد.ســامان وقتی از داســتان زندگی هم 
ســلولی اش با خبر شد و شــرط آزادی او از زندان 
پــس از 1۲ ســال را ۲۳۳ میلیــون تومان می دید، 
ماجــرا را بــا مــادرش در میان گذاشــت تــا برای 
مــرد زندانــی کاری انجام دهد. زن میانســال نیز 
بــا کمــک نیکــوکاران، این مبلــغ را فراهــم کرده 
و بــا پرداخــت آن، مقدمــات آزادی هم ســلولی 

پسرش را فراهم کرد.
ë آزادی بعد از 12 سال

زن میانســال بــه خبرنگار »ایــران« گفت: زمانی 
که پســرم با من تماس گرفت و از من خواســت 
اگــر می توانم این مبلــغ را فراهم کنــم، ماجرا را 

به دوســت و آشــنا گفتم. من دو پسر دارم و پسر 
دیگــرم هــم مثل ســامان نخبــه اســت و در یک 
شرکت کار می کند. با کمک او این مبلغ را فراهم 
کردیم و حالا اینجا آمده ام تا فیش های واریزی را 

بدهم تا خسرو آزاد شود.
او ادامــه داد: فقــط بــرای رضــای خدا ایــن کار را 
انجام دادم و امیدوارم خداوند به پسر خودم هم 
کمک کند تا آزاد شود. به من اجازه دیدن خسرو 
را نمی دهنــد، اما دوســت دارم بعــد از آزادی او 
را ببینــم. دوســت دارم خوشــحالی را در چهــره 
انسان ها ببینم. ما بعد از آزادی هم خسرو را رها 
نمی کنیم. چون مدت زیادی اســت که در زندان 
بوده اســت، پولی د ر اختیارش قرار می دهیم تا 
کمک خرجش باشــد. شوهرم نیز قرار است او را 
به شــرکتش ببرد تا در آنجا مشغول به کار شود. 
امیــدوارم خداوند دل مرا هم شــاد کند و پســرم 
آزاد شــود.بدین ترتیب با پرداخت دیه از ســوی 
زن میانســال، خســرو بعد از 1۲ ســال حبس روز 

پنجشنبه گذشته از زندان آزاد شد.

تلاش خانواده یک زندانی  
برای آزادی هم سلولی

گروه حــوادث/ مرد جوان که متهم اســت به 
دنبال ارتباط پنهانی با زنی میانســال شــوهر 
وی را بــه قتل رســانده در دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواســط 
فروردیــن ســال ۹7 زنی در تمــاس با پلیس 

خبر ناپدید شدن همسرش را اعام کرد.
مریــم 51 ســاله در حالی که چهــره ای نگران 
داشــت با حضور در اداره پلیس مدعی شــد: 
همســرم هــر روز صبــح به ســرکار می رفت و 
عصــر هم برمی گشــت در طول روز هم چند 
بــار با من تماس می گرفــت اما امروز تماس 
نگرفــت. مــن فکر کردم کــه شــاید درگیر کار 
شــده و نتوانســته بــا من تمــاس بگیرد عصر 
منتظر برگشــتش بــودم ولی به منــزل نیامد 
هرچــه بــا تلفن محــل کارش تمــاس گرفتم 
کســی پاســخ نــداد و تلفــن همراهــش هــم 
خامــوش بــود. با هر کســی که فکــر می کردم 
ممکن اســت از او خبری داشته باشد تماس 

گرفتــم امــا بــه نتیجــه نرســیدم و در نهایت 
تصمیم گرفتم از پلیس کمک بخواهم.

پــس از اظهارات ایــن زن مأموران تحقیقات 
خــود را بــرای یافتــن مــرد ناپدید شــده آغاز 
کردنــد و چنــد روز بعــد گــزارش کشــف یک 
جســد در نخاله های اطراف شــهر پردیس به 
مأمــوران گزارش شــد کــه مشــخصات آن با 
مــرد ناپدید شــده شــباهت زیادی داشــت از 
ایــن رو همســر وی با مشــاهده جســد هویت 

همسرش محمود را تأیید کرد.
اعــام  جســد  کشــف  گــزارش  در  مأمــوران 
کرده بودند که مقتول لباســی بر تن نداشــته 
و بــه نظــر می رســد در محل دیگــری به قتل 
رســیده و ســپس بــه درون نخاله هــا انداخته 
شــده اســت.در ادامه تحقیقات برای کشــف 
راز این جنایت مأموران به رفتارهای همســر 
محمــود مشــکوک شــده و بــا بررســی تلفــن 
همراهــش متوجه شــدند کــه وی از چند ماه 
قبل با مــرد غریبه ای به نام بهنام ۳6 ســاله 

ارتباط پنهانی داشــته اســت. با روشــن شدن 
این ارتباط مریم و بهنام بازداشــت شــدند و 
مــورد بازجویی قــرار گرفتند. بهنــام وقتی در 
برابر مســتندات قرار گرفت عاوه بر پذیرش 
ارتبــاط پنهانــی با مریم به قتــل محمود هم 
اعتــراف کرد و در توضیــح ماجرا گفت: من و 
مریــم قبل از ازدواج او با محمود باهم آشــنا 
بودیم تــا اینکه هر دو ازدواج کردیم و بعد از 
آن دوبــاره همدیگــر را دیدیــم و ارتباط ما به 
صــورت خانوادگــی و همراه با همســران مان 
ادامــه پیدا کــرد. در این میان مــن و مریم به 
خاطــر عاقــه ای کــه از قبــل به هم داشــتیم 
ارتباط مان بیشتر شد تا اینکه محمود متوجه 

ماجرا شد.
وی دربــاره روز حادثــه نیز گفــت: آن روز من 
و محمــود همدیگــر را در خیابــان دیدیــم و 
ســر همیــن موضــوع بــا هــم درگیر شــدیم و 
مــن بــا مشــت ضربــه ای بــه قفســه ســینه او 
زدم و محمــود حالــش بــد شــد و روی زمین 

افتاد به ســرعت او را ســوار خودروام کردم تا 
بــه بیمارســتان برســانم اما چــون او بیماری 
قلبــی داشــت در میانــه راه فــوت کــرد و من 
هم از ترســم جنــازه اش را به پردیس بردم و 

همانجا رها کردم.
پــس از اعترافــات صریــح متهــم و تکمیــل 
تحقیقــات بــرای بهنــام کیفرخواســت اتهام 
قتــل عمــد و برای مریــم اتهــام معاونت در 
قتل عمد صادر شــد و پرونده برای رسیدگی 
بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه دادگاه خواهــر و برادرهای 
بــرای قاتــل  اولیــای دم  بــه عنــوان  مقتــول 

درخواست قصاص کردند.
در ادامــه وکیــل اولیــای دم به جایــگاه رفت 
و گفــت: مــا معتقدیــم کــه ایــن جنایــت بــا 
برنامه ریــزی قبلــی صــورت گرفتــه چــرا کــه 
جســد مقتــول بــدون لبــاس کشــف شــده و 
ایــن موضوع نشــان می دهد که آنهــا مقتول 
را در خانــه اش بــه قتــل رســانده اند و بعــد 
بــا قصه پــردازی چنیــن اعترافاتــی را مطرح 
کرده انــد و موکل هــای مــن بــه هیــچ عنــوان 

حاضر به مصالحه نیستند.
ســپس دو متهم که با قرار وثیقــه آزاد بودند 

یک به یک به جایگاه رفتند.

در ابتــدا بهنــام در دفــاع از خــودش گفــت: 
مــن اتهام قتل عمد را قبــول ندارم. محمود 
بیمــاری قلبــی داشــت و در جریــان درگیری 
خیابانی حالش بد شد. آن روز از ترس اینکه 
کســی من را از روی اثر انگشتم شناسایی کند 

لباس هایش را درآوردم.
در  چــرا  کــرد:  ســؤال  متهــم  از  قاضــی 
بازجویی های اولیه ســعی داشتی موضوع را 

پنهان کنی؟
متهــم جــواب داد: مریــم بــه مــن گفتــه بود 
جســد شــوهرش در حالی که چاقو خورده در 
حاشــیه تهران پیدا شده اســت. من هم فکر 
کــردم فــرد دیگــری محمــود را کشــته چــون 
مــن بــه او چاقــو نــزدم بــه همین خاطــر در 
ابتــدا قضیه را پنهان می کردم. شــما گزارش 
پزشــکی قانونی را هم ببینید مشخص است 
که او سال های زیادی بود که از بیماری قلبی 

رنج می برد و او سکته کرد.
پــس از متهــم ردیــف اول مریــم بــه جایگاه 
رفــت و گفت: من دخالتی در مرگ شــوهرم 
نداشــتم و نمی دانــم چــه کســی او را به قتل 
را قبــول  اتهامــم  ایــن رو  از  اســت.  رســانده 

ندارم.
بــا پایــان جلســه دادگاه قضات بــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.

 یکشنبه 8 آبان 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 8039

 در دادگاه مرد جنایتکار
منکر قتل شد

گــروه حوادث/همزمان بــا فوت خانم 
دکتر متخصص جراحی عمومی و یک 
خانم پرســتار در ۲ پرونــده جداگانه در 
حالی که رسانه های معاند علت فوت 
آنها را کشته شدن در اغتشاشات اعام 
کرده بودند اما بررسی ها نشان داد آنها 

در سانحه رانندگی جان باخته اند.
ë مرگ خانم دکتر در تصادف

همزمان با مرگ یک خانم پزشــک، 
مدیــر روابــط عمومی ســازمان نظام 
را  مــرگ  علــت  کشــور  کل  پزشــکی 

سانحه رانندگی اعام کرد.
دکتــر رضــا لاری پــور، مدیــر روابــط 
عمومی ســازمان نظام پزشــکی کل 

کشــور در این باره گفت: دکتر پریســا 
بهمنــی متخصص جراحی عمومی 
بــر اثــر تصادف جــان باخته اســت و 
خبر کشــته شدن وی توسط مأموران 
امنیتــی صحت نــدارد. دکتر بهمنی 
عضو ســازمان نظام پزشــکی زنجان 
بــود و بــر اســاس اظهارات ســازمان 
نظــام پزشــکی شــعبه زنجــان، وی 
در ســانحه رانندگــی جان خــود را از 
دست داده و مراسم خاکسپاری این 

مرحومه نیز برگزار شد.
وی تأکیــد کرد: البته پزشــکی قانونی 
در حــال بررســی مرگ دکتــر بهمنی 
اســت و بزودی نتیجه آن در رسانه ها 

نیز اعام می شود.
لاری پــور، برخــی شــایعات در مــورد 
چهــارم  روز  بهمنــی  دکتــر  اینکــه 
آبــان در تجمــع پزشــکان در مقابــل 
ســاختمان نظام پزشــکی تهران و در 
حملــه مأموران حکومــت تیر خورده 
و در نتیجه کشــته شــده اســت، کذب 

دانست و آن را تأیید نکرد.
ë علت فوت پرستار گیلانی

از ســوی دیگــر دادســتان عمومــی و 
انقــاب مرکــز اســتان گیــان علــت 
تصــادف  را  گیانــی  پرســتار  مــرگ 

رانندگی اعام کرد.
ســید مهدی فــاح میری، دادســتان 

 2 سانحه رانندگی مرگبار 
برای خانم دکتر و پرستار جوان

عمومــی وانقــاب مرکز اســتان گیان 
در  جوانفــر  مائــده  فــوت  درمــورد 
ایــن  کــرد:  اظهــار  رشــت،  شهرســتان 
خانــم پرســتار شــاغل در گیــان بــوده 
کــه در اثــر تصادف در اتوبان رشــت به 
قزوین جان خود را از دست داده است 
و فوت وی هیچ ارتباطی با تجمعات و 
اغتشاشــات اخیر ندارد و شایعه کشته 
شــدن وی مانور دشــمن برای انحراف 
منفــی  فضا ســازی  و  عمومــی  اذهــان 
اســت.همچنین، طبق گــزارش پلیس 
راهــور افســر کارشــناس علت فــوت را 
ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی از ســرعت مطمئنــه برابر ماده 
1۲۹ آیین نامه راهور تشخیص داده که 
مصــدوم پس از انتقال به بیمارســتان 
شــهید رجایــی قزوین به علت شــدت 

جراحات وارده فوت کرد.
کــه رســانه های  اســت  ایــن در حالــی 
ضــد انقــاب مدعــی شــده اند، دختــر 

در  جوانفــر  مائــده  نــام  بــه  پرســتاری 
اغتشاشات کشته شده است.

اســماعیل جوانفر پدر مائده نیز گفت: 
دخترم در حادثه رانندگی جان باخت 
کــه  رشــت  اخیــر  اغتشاشــات  در  نــه 
رسانه های بیگانه آن را اعام می کنند. 
او پرســتار بیمارســتانی در رشت بود و 

به صــورت اورژانســی کار می کرد و قبل 
از ایــن اتفــاق حتــی به شــهر لاهیجان 
بــرای احیــای بیمــاری رفته بــود و روز 
حادثه در گردنه کوهین اســتان قزوین 
به رشت به دلیل خستگی تصادف کرد 
کــه بعــد از انتقــال وی به بیمارســتان 

قزوین فوت شد.
وی خبرهــای فضای مجــازی که مرگ 
او را بــه خاطــر درگیری با مأمــوران در 
رشــت بیــان می کننــد تکذیــب کــرد و 
گفت: دختــرم مائــده در درگیری های 
نشــد  حاضــر  عنــوان  هیــچ  بــه  اخیــر 
محســوب  پرســتارانی  جــزو  ایشــان  و 
می شد که در دوران کرونا فعالیت های 

فداکارانه ای داشتند.
پــدر مائــده در ادامــه گفــت: حتــی در 
یــک  دختــرم،  خاکســپاری  مراســم 
را  ایشــان  از  عکســی  ناشــناس  جــوان 
کــه شــخصی و در شــأن دختــرم نبــود 
از رشــت بــه همــراه خــود آورده بــود و 

به دنبــال برهــم زدن مراســم بود که 
همســرم، )مادر مائــده( بــا ناراحتی 

عکس دخترم را از ایشان گرفت.
مراســم  در  کــرد:  تصریــح  وی 

خاکســپاری دخترم یــک دختر جوان 
ناشناس نیزشروع به دادن شعار کرد 
که با برخورد از ســوی خانواده، محل 

خاکسپاری را ترک کرد.

خودروی پرستار جوان

 دکتر پریسا بهمنی

مائده جوانفر


